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ساز آن  داری پیرامون هوش مصنوعی و اهمیت سرنوشت پردازان جهان سرمایه در مناقشات کنونیِ نظریه

گرایی  طلبان سوسیال دموکرات، دولت برای جوامع بشری، گرایش غالب چه در نزد اقتدارگرایان و چه اصلاح

ی در دولت است و های هوش مصنوع است. دولت اقتدارگرای ترامپ خواستار جذب و ادغام رؤسای شرکت

شدن دولت در چنان  سوسیال دموکراتی مانند برنی سندرز نیز خواهان نظارت مستقیم دولت و حتی سهیم

ی مسیر حرکت هوش  هایی است اما با این ترفند که سهم دولت همسان مشارکت شهروندان در اداره شرکتی

 رایی وجه غالب است. گ رو، از هر دوسو، با اهدافی متباین، دولت مصنوعی است. از این

 

هایی مانند متا، آمازون، گوگل، مایکروسافت، اسپیس ایکس،  در حال حاضر دولت ترامپ از سران شرکت

ها دعوت کرده است تا با مشارکت در دولت سیاستی راهبری تدوین  اوپن ای آی، و آنتروپیک و نظایر آن

ی  ویژه در حوزه ری آشکار و پنهانی با دولت، بهها قراردادهای میلیارد دلا کنند. در واقع تمامی این شرکت

تر در حال رقابت است. توان مالی افرادی مانند  فناوری نظامی دارند و هریک با دیگری برای سهمی چرب

ای نجومی رسیده است که با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست. این درست  ایلان ماسک به چنان درجه

ی مالی  های درمانی با مضیقه بیمهی  هزینهآور  رشد سرسام و کا با رشد تورمدر وضعیتی است که مردم آمری

کند و  ها واریز می های بزرگ، پول به جیب آن های شرکت دولت وقت با کاهش مالیات اماروبرو هستند 

های  های اجتماعی و تنش توان ادعا کرد که ناآرامی کند. می ی طبقاتی را تشدید می هرچه بیشتر فاصله

 تر است.  بقاتی از هر زمان دیگری مشهودط

 

اکنون مشخص است. ظرف چند سال گذشته،  آمدهای هوش مصنوعی از هم جا باید تأکید کرد که پی همین

ی آغاز  اند. و این تازه نقطه کار کرده برده، هزاران نفر از کارمندان خود را از کار بی های نام بسیاری از شرکت

اصطلاح  کاری کارگران صنعتی پس از ظهور اتوماسیون، گریبانگیر به خلاف بیمسیری است که اینبار، بر

متوسط، شده است. اگر ورود اتوماسیون مدرن به بخش صنایع یک  سفیدها، یعنی بخش مهمی از طبقه یقه

مبدل کرد، دانسته « زیرطبقه»اصطلاح  ی کارگر صنعتی را به به از طبقه یکاری مزمن ایجاد کرد و بخش بی

 ست که سرنوشت کارمندان اخراجی کنونی به کجا خواهد کشید. نی

ی  الجثه های عظیم شود. شرکت اما نتایج بلافصل روند رو به گسترش هوش مصنوعی به اینجا ختم نمی

سابقه پیدا  اند. این تأسیسات اکنون شتابی بی بوده« مراکز داده»ی گذشته مشغول تأسیس  کنونی ظرف دهه
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عنوان نمونه گوگل یا متا سالیانه حدوداً یک گیگاوات  جه کرد که هر یک از این مراکز، بهکرده است. باید تو

ها میلیون  کنند؛ مصرفی که معادل مصرف یک شهر بزرگ است. این مراکز همچنین ده انرژی مصرف می

اطق کنند که معادل مصرف هزاران خانواده است. این در حالی است که بسیاری از من لیتر آب مصرف می

آمریکا مانند آریزونا، تکزاس، نیومکزیکو و کالیفرنیا با معضل کم آبی روبرو هستند و قیمت هر کیلووات برق 

سابقه داشته. لازم به یادآوری است که تأسیس چنان مراکزی با اعتراضات مردم  های اخیر رشدی بی در سال

ظاهرات در مقابل مراکز درحال تأسیس، با تأکید ها با ت افتاده، روبرو شده است. آن محلی، حتی در مناطق دور 

 اند.  های انتقال نیرو و کمبود آب، در برخی موارد مانع از تأسیس آن مراکز شده های شبکه بر محدودیت

ها مانند نیروهای انتظامی، و  ها و بازوهای اجرایی آن اکنون دولت ویژه تأکید کرد که هم همچنین باید به

ی  اند که بر کلیه و امنیتی، با استفاده از هوش مصنوعی از این قابلیت برخوردار شده های اطلاعاتی سازمان

توان اثرات  بنابراین، نباید و نمیشئون زندگی اجتماعی و حتی حریم خصوصی شهروندان نظارت کنند. 

ی آن را صرفاً در آینده دید و یا فقط بر یک جنبه از  های تولیدکننده مخرب هوش مصنوعی و شرکت

طور که  رنگ کردن ذهنیت انتقادی، تمرکز کرد. زیرا همان ی زیسته مردمان، مانند تأثیر آن بر کم تجربه

 تماعی تأثیرگذارند. آمدها بر کلیتِ هستی اج ملاحظه شد، این پی

 فناوری و اتوکراسی

های فوقِ مدرن، از جمله روباتیکس، هوش  برخلاف انتظار و تصور برخی از حامیان متعصب فناوری

در  «دموکراسی مشارکتی»وجه نه حاملان  های عظیم فناوری به هیچ مصنوعی، فناوری نانو، و غیره، شرکت

ها در محیط  در سطح جامعه. کاملاً برعکس. آن «سی لیبرالدموکرا»محیط کار هستند و نه مدافع تعمیق 

-پسا»گراترین گرایشات  ی اجتماعی به واپس کاری اتوکراسی مدیرعاملان را اِعمال کرده و در عرصه

 اند. مانند دونالد ترامپ، دخیل بسته «دموکراتیک

ها در عطش  نبوده است، آنها در دستگاه عظیم سیاسی حاکم دیرمان  از آنجا که تاریخِ حضور این شرکت

ها  نظیر مالی به آن تسخیر قدرت هستند تا حریفان سنتی را از دور خارج کنند. برخورداری از یک توان بی

ها  مهابا پول خرج کنند. در عین حال این شرکت دهد تا برای کاندیداهای انتخاباتی دلخواه خود بی امکان می

عدد دولتی را سد راه صعود خود یافته، خواهان اضمحلال یا کاهش های مت بوروکراسی اداری موجود در ارگان

پا گیر، قدرت اجرایی دولتی اقتدارگرا را جایگزین  و جای قواعد و قوانین دست ها هستند تا به نهاد  نفوذ آن

  کنند.
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کنند مشارکت و نظارت عمومی  است. اما آنچه جایگزین آن می «ساختار زدایی از دولت اداری»ها  شعار آن

کنند تا  فریبانه است که روابط را جایگزین ضوابط می عوام «پوپولیسم»ها نیست بلکه نوعی  بر تصمیم گیری

گیری برای  نهایتاً همگام با انحصار اقتصادی، قدرت سیاسی را نیز منحصراً به تصرف خود درآورند. این سمت

ی اجتماعی و  ها را در عرصه ی مدنی باید قدرت رو به رشد آن ی بشری شدیداً خطرناک است. جامعه جامعه

ی  مأخوذ از واژه است. )پلوتاکراسی پلوتاکراسیگیری است، یک  آنچه درحال شکلگذاری مهار کند.  قانون

 (یونانی پلوتوکراتیا یعنی پلوتوس + کراتوس = ثروت + حاکمیت.

 یانفجار هوش مصنوع

 سیستمی که بدون دخالت انسان، خودشْ خودش را تولید خواهد کرد! 

دیده « ای های اولیه نشانه»شرکت آنتروپیک، یکی از پیشتازان آزمایشگاه هوش مصنوعی، مدعی است که 

های  کند، بلکه در حال ساختن نسخه تنها محصولات خودش را کدنویسی می شود که هوش مصنوعی نه می

تمال دارد تا پایان بینی کرد که اح گذار آنتروپیک این هفته پیش بهترِ خودش نیز هست. جک کلارک، بنیان

 ترِ خود را آموزش دهد. طور کامل جانشینِ پیشرفته یک مدل هوش مصنوعی بتواند به ۲۰۲۸سال 

هایی  گوید نشانه که در سال جاری منتشر شده، این شرکت می« مؤسسه آنتروپیک»در برنامه پژوهشی جدید 

یندی آشاهده کرده است؛ فرم« کمک هوش مصنوعی به تسریع تحقیق و توسعه خودِ هوش مصنوعی»از 

 ش رای بهتری از خود نامیده شده است. یعنی سیستمی از هوش مصنوعی که نسخه« سازی خودبه»که 

خود « نوعان هم»بسازد؛ سیستمی کاملاً خودمختار که بدون نظارت انسان به فرآوردهای خود، به نسل بعدیِ 

 دهد. فرمان می

کردند. اما اگر هوشی وجود داشته  های جدید را وارد فناوری می که ایدهاند  ها بوده تا کنون همواره این انسان

تردید این یک مفهوم کاملاً جدید،  هایی برای بهبود خودش تولید کند چه؟ بی باشد که خودش بتواند ایده

 ی بینی است. اما به گفته یرقابل پیشو غغیرمترقبه 

آور  هوش مصنوعی ناگهان با سرعتی سرسام های دهد که سیستم زمانی رخ می« انفجار هوش»کلارک 

 خود کنند.و تولید شروع به بهبود 

 های رزمی خودکار فناوریِ سیستم

هایی با کارکردهای  سرعت درحال رشد بوده است. روبات ی گذشته به های رزمی طی دهه فناوری روبات

ها در مناطق  ها استفاده شده است. برخی از آن بسیار گوناگونی آزمایش شده، و در مانورهای جنگی از آن
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هایی که کارشان  تا روباتکنند،  روبی می های روبات که مین اند. از سگ کار گرفته شده جنگی اوکراین به

ها  آنهای مسلح و الخ. تمام  کنند، و روبات آوری می هایی که سربازان زخمی را جمع جاسوسی است، تا روبات

ها  شوند. آمریکا و چین در ساخت روبات اس هستند و از راه دور هدایت می پی مجهز به هوش مصنوعی و جی

ی تولید به پیچیدگی و  اند. هزینه ها را تولید کرده واع و اقسام آنو تاکنون ان رنددرحال رقابت شدید با یکدیگ

ها بستگی دارد، و مانند هر کالای دیگری براساس ساعات کاری است که برای تولید  چگونگی مصرف آن

 آلات(.  در مواد خام و ماشین  )هم کار زنده و هم کار مردهاست ها هزینه شده  آن

مصاحبه کرده  ،، مایک لابلان«فاندیش»گذارشرکت  ند ماه پیش با بنیانکه چ« تایم»ی  به گزارش مجله

هزار کنونی به  ۲۰۰از «( ۱-ک فانتوم م»های رزمی این شرکت )به نام  ی روبات بود، چنانچه تولید سالانه

تر که شامل  های پیشرفته هزار دلار سقوط خواهد کرد. البته قیمت روبات ۲۰هزار برسد، قیمت آن تا  ۵۰۰

ی تولید این نوع  هزینه ،ی چندین روبات باشد، به مراتب بیشتر است. بنابراین آهنگ شده مکاری همه

مدتی است که با « فاندینش»رفته کاهش پیدا خواهد کرد. شرکت  ها، مانند هر کالای دیگری، رفته روبات

فنگداران ارتش هستند. در های آن در حال تعلیم و مانورهای رزمی با ت پنتاگون قرارداد بسته است و روبات

نما برای استفاده در جنگ تقریباً به اتمام رسیده است. دانش و فناوری  های انسان حال حاضر کار روی روبات

 آن در دسترس است.

میلیون دلار  ۲سال کار فعال است که حدوداً بالغ بر  ۳۰جان سرباز آمریکایی در محاسبات ارزشی معادل 

. و مرگ تر است. روبات نه از جنگیدن وحشت دارد و نه از کشتار روبات از او کم است. بنابراین، ارزش یک

دهد. روبات در اعتراض  بین نظامی و غیرنظامی را تشخیص نمی کند و تفاوت روبات از فرمان سرپیچی نمی

و  آید. پس آیا در آینده جایگزین سربازان خواهند شد؟ تبعات اخلاقی، انسانی به جنگ به خیابان نمی

 هایی است که نیازمند بحثی جداگانه است. اقتصادیِ این مسأله دارای پیچیدگی

 از اتوپیا تا واقعیت

نظیر اقتصادی پس از  در دوران رونق بیابتدا نیاز باشند  های خودکاری که از دخالت انسان بی اتوپیای ماشین

ی انسانی  استفاده»و ( ۱۹۴۸« )سایبرنتیکس»ی کتاب  واینر نویسنده  جنگ جهانی دوم شکل گرفت. نوربرت

نظمی انزجار داشت و با ظهور  ی علم و ماشین بود. او از آشفتگی و بی ، شیفته(۱۹۵۰« )از موجودات انسانی

ها  ی اتوماتون کشید که هماهنگ و همگون است. اجزای پیکره های خودکار، جهانی را به تصویر می ماشین

سان نباید داشته باشند. برای آنها باید زبانی نوشت که فقط با یکدیگر گفتگو کنند نیازی به ارتباط گیری با ان
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و به فرمان انسان گوش ندهند. چون دخالت انسان با مفاهیمی چون آزادی، اخلاق، هدف و معنا، که 

ه که در آن ماشین جایگزین کار انسانی شد «آل ای ایده جامعه»مفاهیمی غیرعلمی هستند، راه رسیدن به 

 .باشد را مسدود می کنند

هایی بسازیم که ساختمان مکانیکی آن همانند فیزیولوژی انسان باشد، آنگاه  چنانچه بتوانیم ماشین

تواند مانند عهد  انسانی می ی ها همانند انسان خواهد بود. در چنین شرایطی، جامعه های فکری آن ظرفیت

از گردد و در فراغت، دیگر بار با وارستگی کامل، نی فرسای جسمی بی باستان، از کار یکنواخت و طاقت

دید، آیا  هوش مصنوعی و روباتیکس را می ۲۰۲۶نظروزی کند! چنانچه نوربرت واینر زنده بود و در سال 

 یافت و هنوز بر باورهای خود پافشاری می کرد؟  یافته می اتوپیای خود را تحقق

پردازان  ند. نظریهتبدیل شوی انسان ها  بردهبه های خودکار  قول اُسکار وایلد، ماشین فرض بر آن بود که، به

و ظهور اتوپیا  انگاشتند ی فراغت از کار می ی گذشته ظهور اتوماسیون را بشارت دهنده ی دوم سده نیمه

ورزی کند و در بوستانی اپیکوری با  اندیشه، رجای کا تواند همانند عصر باستان، به . آنگاه انسان مینامیدند

های خودکار، و بیش از  سال پس از همگانی شدن کاربست ماشین ۷۵خرسندی و سعادت زندگی کند! اما 

زمان کار واقعیِ کارگرانی که هنوز شاغل  ازساعت کار،  ۸ی قانونی  یک سده پس از مبارزه برای روزانه

عت کاریِ بسیاری از کارگران معاصر گویا هیچ محدودیتی ندارد، واقع سا شده است. درن چیزی کم هستند

ساعته به محل کار متصل هستند.  ۲۴چون با زنجیرهایی چون موبایل و کامپیوترهای همراه و پیجر و غیره 

کاری دائمی خیل عظیمی شده است که زائد  ها باعث تولید بی ی روبات نظر از شاغلین، کاربرد گسترده صرف

جای ایجاد زمان  ها هیچ نیازی نیست. بدیهی است که فناوری جدید به دیگر به ظرفیت کار آن اند و شده

فراغت برای همگان، کارِ مازاد را افرایش داده است و منجر به ایجاد یک جمعیت اضافی شده است که قابل 

 .داری نیستند جذب در تولید سرمایه

شت، جهان با رشد خارق العاده گارا ن( ۱۹۶۰«)ایدئولوژیپایان »زمانی که دانیل بل کتاب معروف 

اینرو، بازتولید  های ثابت را منهدم کرده بود. از داری روبرو بود. جنگ جهانی دوم، حجم عظیم سرمایه سرمایه

دانیل بل . به سرمایه حیاتی تازه بخشیده بود به تعویق انداخته وی سرمایه، روند نزولی نرخ سود را  گسترده

 پساند.  ها خسته و فرسوده شده ای آمپریک شده است و ایدئولوژی کرده بود که عصر ما وارد عرصه ادعا

 .های خود را محدود کنیم آل که به قول ماکیاولی، امیدها و انتظارات و ایده است زمان آن فرا رسیده



 7 

پیاپی، روند نزولی های  ، و سپس بحران۱۹۷۰دیری نگذشت که دگرگونی ساختاری سرمایه در نیمه دهه  

نرخ سود که ماحصل تغییر در ترکیب ارگانیک ساختمان سرمایه است را دوباره به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل 

ی  های ادواری، از نو مطالعه گیری از عواقب ناگوار بحران داری برای پیش ناگهان اقتصاددانان سرمایه .کرد

را به واقع « سرمایه»کار قرار دادند. غافل از آنکه آنچه  مارکس( را در دستور« سرمایه)» «کتاب جادو»

های علمی آن )تولید ارزش اضافی مطلق یا نسبی، و یا قانون دستمزدها و  بندی فرمول کند، صرفاً امروزی می

روند انباشت سرمایه و غیره( نیست، بلکه نقد کل تمدن معاصر است که هستی اجتماعی انسان و کل 

ای از اوهام پوشانده شده، و درست  ایم، در پرده ی نابودی کشانده است. آنچه خود آفریده طبیعت را به ورطه

همانند دین، بتی شده که همگان را به پرسشتش خود وادار کرده است. پس نه این یا آن چیز، بلکه تمامیت 

 روش کنونی زندگی نیازمند دگرگونی است.

 برخورد ابزاری به هوش مصنوعی 

پردازان معاصر جزمی سمج و تاریخی نهادینه شده است که گویا علم و فناوری  بسیاری از نظریهدر ذهنیت 

است و از « خنثی»خود  خودی ای ابزاری دارد. یعنی علم و فناوری به است و صرفاً جنبه« طرف بی»نفسه  فی

ل کرد که نظر به واقعیت توان استدلا خدمت اهدافی متباین و حتی متناقض درآید؟ اما می تواند در رو می این

کار گرفته شده  ی پیشبرد مقاصدی سیاسی به عنوان وسیله های نظامی در جهان، فناوری به انکارناپذیر رقابت

های تجربی و  روش« عینی»عنوان نمونه، زمانی دانشمندان اتمی چنان مجذوب خودِ فرآیند  به .است

ود شده بودند که نسبت به عواقب کارِ خود و چگونگی علمی خ« شیرین»ی پیشبرد اکتشافات  قدری شیفته به

 .تفاوت ماندند ی کارشان بی برداری از نتیجه بهره

 

ی علمی او و  خود آمدند که کار از کار گذشته بود و فرآورده هنگامی به« اوپنهایمر»برخی از آنان همچون 

برابر بمب  یستادگی بعدی او درعام بشری در هیروشیما منجر شد. حکایت ا ترین قتل همکارانش به فجیع

دهد.  شده را تغییر نمی تحسین باشد، عمل انجام اتم، حتی تحمل زندان در زمان مک کارتی، هرقدر هم قابل

جریان انداخته  ی عظیمی را به حرکت درآورده و ماشین خودکاری را به عبارت دیگر، این دانشمندان چرخه به

 .ی خود را به بیرون پرتاب کرده است ایمر، رانندهقول هورکه بودند که در روند خود، به

داشتن یک مبنا برای علم و مبنایی دیگر برای زندگی، »کرد که  استدلالمارکس با پس شاید بتوان همراه 

خود محصول این جدایی بنیادین بین هستی اجتماعی که رو فناوری مدرن  ازاین«. پیشاپیش یک دروغ است
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« عینیتِ»را درگیر شکافی درونی کرده است. این گسست « عقل» ،اصر استو فرآیند علمی در جهان مع

اجتماعی و غیره « برابریِ»، «آزادی»، «اخلاقیات»، «حقیقت»همچون « غیر تجربی» یفناوری از مفاهیم

کشی از انسان و طبیعت تداوم  کند که به ستم اجتماعی و بهره نفسه خادم اهدافی می را فی است که آن

 .بخشد می

شده است که تا حدی « بدیهیات»چنان جزو  ،های علمی و فناوری مدرن بودن روش این جزم سمج عینی

جا که شک و  اند. اما از آن های آن را ناتوان ساخته فرض نقد و پرسشگری مبانی علمیِ فناوری و پیش

 :پرسشگری راهگشاست، باید پرسید

 ی دوگانه روند ‬‬‬آزاد برقرار کنیم و از اسارت آن بیرون آییم؟ ای نقادانه و وانیم با فناوری رابطهت می گونه‬چه‫

کرد و صرفاً به  انکار را معاصر فناوری تخریبی ی جنبه توان می آیا است؟ شده ناشی کجا از تخریب و تولید

های علمی از  اش، بسنده کرد؟ آیا روش های نظری نهاده نامطلوب از آن، بدون نقد پیش برداری بهره

توان فناوری را از عقلانیت علمی و نیز از ماهیت تضادمند  کلی بری هستند؟ آیا می ی ذهنی بهها جنبه

ی مصرف  اش در فناوری و نحوه ، حتی پیش از تجسم خارجی«علم ناب»فناوری مدرن تفکیک کرد؟ آیا 

عارضات و آن، خود ذاتاً از خصلتی ابزاری برخوردار نیست؟ آیا فناوری در مکانی در فراسوی زمان و ت

 ‫‫‫‫‫‫‫و در بازتولید و تداوم جهان واقع شرکت ندارد؟  است تخاصمات اجتماعی ایستاده

شده است و از یک سازماندهی  حاکی از آن است که علم و فناوری مدرن هدایت  واقعیت جوامع کنونی

توان فناوری را از  نمیرو  . ازاینداردکلان برخوردار بوده و کلاً با نیات و اهدافی معین شده مطابقت 

 .سازماندهی کل اجتماع تفکیک کرد

های مرده و فاقد  ای از داده عنوان مجموعه ی کنونی به اجتماع به که نگاه فناورانه استتأکید  لازم بهپس 

کند که خودِ این گزینه، محصول فرآیند اجتماعی جهان معاصر است، یعنی بر  عاملیت، فراموش می

ی اجتماعی و  عمومی و نیز اندیشه بنا شده است. ستایش علوم فیزیکی در عرصهیافتگی هستی  شیئیت

شود. بنابراین،  ی نظری، مانع از رشد فکر آزاد و نقاد می همانی علم و حقیقت در حوزه شدن به این قائل

را  است تواند علم و فناوری بالواقع موجود که آرمانش مؤید و حافظ واقعیت اجتماعی ی انتقادی نمی اندیشه

ریزی شده  زدایی از انسان پایه که بر ستم، سلطه، سرکوب و انسان ، موجودیتیعنوان معیار حقیقت بپذیرد به

 .است
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وچرا، ذاتاً خصلتی استبدادی  آن، با توسل به احکامی بی چون« پوزیتیویسم»درعوض باید تصدیق کرد که 

ر تبیین معنای زندگی به مفاهیم و مصادیقی استناد کند، چراکه د داشته و راه را بر تفکر انتقادی مسدود می

انسانی است. مهندسانِ -فرا  گرایی آن مطلق -ورزد که نسبت به هستی انسان وجودی بیرونی دارند  می

« عقلانیت»جزمیات علمی در حراست و حفاظت از نظم موجود سهیم هستند. این مسیری است که اکنون 

تواند  از ماهیت تعقل انسانی راهی آن شده است. این راهی است که میشدن  علمی و تکنولوژیک با بیگانه

 .ی نابودی سوق دهد جهان انسانی و طبیعی را به ورطه

عنوان موجودی متفکر و  ی انسان به ی کلاسیک یونانی بر ایده در فلسفه« عقل»که مفهوم این حقیقت دارد 

، «آمپریک»ی واقعیت  های حاضر و آماده ش اعتبار دادهجای پذیر ساز بنا شده بود، و به رو خودسرنوشت ازاین

« عقل»و « هستی»ریزی شده بود. اما این مفهوم بین  عنوان انسانْ پایه و غایت انسان به« حقیقت عالی»بر 

بندی فلسفی  یافت. این ساختمان قائل بود که جوهر هستی را صرفاً در تفکر بازمی  واسطه یگانگی بییک 

 .ریخت روتوسط علم مدرن ف

« متافیزیکی»عوض دانش تجریدی و  برقرار ساخت و به« ناب»یک نظم عقلانی « گالیله»ریاضیات طبیعی 

ی بلافصل، مشخص و عملی جهان  ی کلاسیک، و نیز انسان خردورز و هدفمند، ادراک و تبیین تجربه فلسفه

ی هرچه مؤثرتر بر کل  حیات آمپریک، سلطه ازجای فراروی  بهعقلانیت علمی جدید واقع را جایگزین کرد. 

کل  .یافت دگردیسی« خرد عملی»به « خرد نظری»سان  بدینطبیعت و نیز انسان را در دستور کار گذاشت. 

به واقعیت تجربی، از دیدگان علم « خرد ناب»این حرکت، این دگرگونی نظری، این تعهد ساختاری و درونیِ 

و  است« ناآگاه»شود. لذا چنین علمی نسبت به مبانی خود  اشته نمیمدرن پوشیده مانده و به پرسش گذ

عبارت دیگر، جهان تجربی  تواند خویشتن را از اسارت و چارچوب واقعیت آمپریک رها سازد. به نمی

 .دپذیر ها را همچون مفاهیم ناب نظری می دهنده و سازای مفاهیمی هستند که علم مدرن آن شکل

تواند برای علم مسیر و هدفی معین  دهد و نمی نمندی فلسفی خود را از دست میعقل تواچنین وضعیتی، در

گردد.  می« آلیزه ایده»عنوان یک امر چندوجهی ریاضی،  به« واقعیت»کند. اما از پی این دگرگونی، خودِ 

آن  که علم مدرن هرگز خودِ شده بودوانمود « بدیهی»شهود ریاضی در منظر گالیله چنان « اصل مطلق»

 .علمی قرار نداده استو نقد سنجش ، را مورد بررسی« اصل»

جای  ای ریاضی سامان یافته است، با جایگزین کردن یک روش خاص به روش علمی که خود بر ایده

کند که توسط  یافته است. لذا خلائی ایجاد می رغم فراست، دقت و محاسباتش، فاقد هدفی تعیّنب، «حقیقت»
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شود. علم و فناوری مدرن که ذاتاً غیراستعلایی است، ساختمان واقعیات  میی تجربی پُر  جهان روزمره

علمِ ناب، توهمی « طرفی بی»دهد که ادعای  واقع نشان می گذارد. این به انضمامی را دست نخورده باقی می

ذا کند. ل های واقعیت آمپریک را استتار می نهاده طرفی، ماهیت رابطه با پیش بیش نیست، چرا که این بی

 .تواند بر آن تسلط پیدا کند بر دارد که علم ناب نمی عقلانیتی را در در بطن خود عدم« عقلانیت علمی»

تواند صرفاً به اصل خود، به دوران کلاسیک رجوع کند و دوباره سروری عقلی که  ی انتقادی نمی اما نظریه

عوض علم،  معرفتی برخوردار است و به تاریخاً مرتفع شده است را احیا کند. یعنی عقلی که از جوهری صرفاً

خود را پیشاپیش  «آلی ی ایده جامعه»پردازی، ساختمان  ی تاریخ انگاشته و با خیال«سوژه»خود را به تنهایی 

تواند نسبت به علوم و فناوری کنونی و  ی معاصر نمی بنا بر آنچه رفت، نقد بنیادی جامعه. مهندسی کند

ی  نگاهی صرفاً ابزاری داشته باشد و نسبت به سرشت فناوری و شیوهتجسم عالی آن در هوش مصنوعی، 

 .کاربرد آن در فرآیند بازتولید واقعیت موجود رویکردی غیرانتقادی داشته باشد

ی  سنگ بنای رویکرد مارکسی به فناوری، هستی خودِ انسان است. آنچه اساسی است دگرسازی رابطه

که چنانچه سودآوری را از   تیو با شرایط سوبژکتیو است. این پنداشتظاهر خودمختار ابژک ی شرایط به کژدیسه

انجام دهیم، پاسخی  دولتی «با مدیریت عادلانه و دموکراتیک»هدف تولید و توزیع حذف کنیم، و فناوری را 

ی کنونی، یعنی بیگانگی هستی  ترین معضل جامعه بینانه است، چراکه بدیهی ایم، بسیار کوته مکفی یافته

 .گذارد پاسخ باقی می را بی ها و شیئیت یافتگی روابط بین انسان انیانس

کند، ورود فناوری به فرآیند تولیدی در حکم رها شدن عنصر ابژکتیو از  همانطور که مارکس استدلال می

سان یک اتوماتون عظیم،  کند که به روح ایجاد می اصل سوبژکتیو است. بسط و گسترش آن یک همکاری بی

رو مارکس نتیجه  کند. از این هایی شیطانی عمل می نیاز از انسان، مانند غولی مکانیکی با قدرت بی خودکار و

 «د.ی کنونی متفاوت خواهد بو کل از جامعه ی کاربرد فناوری به حوزه»ی آینده  گیرد که در جامعه می

 «خانواده مقدس»

تر از هر زمان دیگری  عصر ما قابل فهممبحثی را می شکافد که شاید برای « خانواده مقدس» در مارکس

  .باشد

« ماده»و پرسشی که طرح می کند این است که آیا « ماتریالیسم فرزند خلف انگلستان است»به دیده ی او، 

افزاید که او در علم فیزیک ماده را با قدرتی خودآفرین  قادر به اندیشیدن است؟ سپس با اشاره به دکارت می

یگانه عنصر و تنها اساس هستی و دانش ارزیابی نمود. پیروان دکارت عنوان  بهرا  مزین کرد و آن



 11 

بودند که اولی ساختمان دکارتی جهان حیوانی را به دنیای « لاماتریه»و « لی روی»دانانی همچون  فیزیک

« انسان ماشینی»لاماتریه مؤلف کتاب « ایده، حرکتی مکانیکی است.»انسان منتقل نمود و معتقد بود که 

 در« مصرف انسانی آدمیان»بنام « نورمن وایلر»شود و کتاب معروف  تجدید چاپ میکماکان ست که ا

آمیزد و  ملهم از آن است. لاماتریه ماتریالیسم انگلیسی و دکارت فرانسوی را درهم می ۲۰ی  دوم سده ی نیمه

بیکن و هابز برخورد کند. مارکس سپس به فرانسیس  مبحثی از سنخ ماشین حیوانی دکارت را گفتمان می

فیزیک را در  ساحتیطور تک  هبخشد و دومی ب کند که اولی به ماده سیمای عاطفی و شاعرانه می می

« اشباح»چیز مگر  ها هیچ مفاهیم و ایده ،ها ی آن برد. به دیده هندسه، حرکت مکانیکی و ریاضیات تحلیل می

دی است که غیرقابل شک است. مارکس تصریح اند و فقط هستی فر نیستند. تمام عواطف انسانی مکانیکی

شود که یکی  تقسیم می« حزب»می کند که حرکت عصر روشنگری در تداوم خود به دو مکتب یا 

 یی یکسان ها ایده هردوی آن. »یابد می را در ماده را در وجودی بدون پیشنهاده و دیگری آن« مطلق»امر

 .«ی آغاز است نقطههستند. اختلاف نه در واقعیت عینی که در تفاوت 

ها در  ند؛ هردوی آنهست یی مشابه گرایی دینی، دچار عارضه واسطه یا بصیرت و ادراک بی «پوزیتیویسم»

دارند.  بیرونیورزند که نسبت به هستی انسان وجودی  تبیین معنای زندگی به مفاهیم و مصادیقی استناد می

گران تجریدات دینی، هردو در  جزمیات علمی و ریختهانسانی است. مهندسان -ها فرا گرایی هردوی آن مطلق

نوزدهم، یعنی در اوان گسترش صنعت  ی سده ی اند. در نیمه پیمان حراست و حفاظت از نظم موجود هم

ناپذیر علم و صنعت با  ی آشتی ماشینی و علم مدرن، کارل مارکس تعارض بنیادین جامعه معاصر را در ستیزه

به ضد خود « نیرنگ عقل»افسون  ی واسطه هاو انگار همه چیز ب به بیان کند. فلاکت مدرن خلاصه می

اند:  مستمندی و نیاز گردیده ی آغشته شده است. منابع نوظهور توانمندی نیروهای مولد اجتماع، سرچشمه

ها، اعطای هستی تعقلی به نیروهای مادی و تبدیل  اختراعات و پیشرفت ی کلیه ی رسد که نتیجه نظر می هب»

 .«ستی انسانی به نیرویی مادی بوده استه

های  دوره به مارکس است. هم «پروگرس»ی پیشرفت یا  کی از این جزمیات، منتسب کردن نظریهی 

پرداز اصلیِ آن، جناب آگوست کومت، مارکس را نقد  ویژه نظریه نوزدهم، به ی سدهپوزیتیویست مارکس در 

ها وارد کارخانه  یک از پوزیتیویست کردند که مخالفت او با ماشینیسم، ضدیت با علم و پیشرفت است. هیچ می

تمام »ه ک «اتوماتون» نام به هیولایی از مارکس مانند یک هیچ. بودند نشده – «زندان تعمیم یافته» این –

ی  فلسفه»ی  نداشتند. دکتر اور، نویسندهدرک عمیقی کند  و وجود کارگر را غصب و جذب می «ذرات آزادی
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کشد، چراکه برای او شکل  او را به صلابه می« سرمایه»را به یاد آوریم که مارکس در کتاب « مانوفاکتور

دشمن »د. هم او بود که مارکس را ی انسان و ماشین قابل تصور نبو دیگری از کاربست فناوری و رابطه

 .کرد خطاب می« پیشرفت اجتماعی

ی  سنتز ابزار پراکنده»ی  مثابه به وجهی غیرانتقادی نظام ماشینی را به ژوزف پرودون ی مانندحتی اندیشمند

این پیشرفت را در مقطع تولید مشاهده و  «اتوکراسی»مارکس اما  .کند تایید می« گوناگون به نفع کارگران

روایی  مثابه ارباب بر کارگران حکم آلات به شود که خودِ ماشین آوری باعث می نقد کرد. این توسعه در فن

این  «توان در مورد نیروهای طبیعت و علم مشاهده کرد. مشابه همین دگرگونی را می»قول مارکس  کنند. به

ی اوج آن بتوارگی و شیئیت یابی روابط انسانی است، که ریشه در  ست که نقطههمانا روح تضادمند پیشرفت ا

 .داردکار جدایی شرایط ابژکتیوِ و شرایط سوبژکتیو 

 توسط مارکس؟« هوش مصنوعی»بینی  پیش

ی بیستم حضور  شناسیم، حتی در سده می« هوش مصنوعی»عنوان  تردیدی نیست که واقعیتی که امروز به

در اینجا « بینی پیش»ی  ی نوزدهم، یعنی زمان مارکس. در واقع مسأله چه برسد به سدهبالفعل نداشت، 

ی انسانی کنونی مصنوعی است ناشی از  بیشتر مربوط به مفهوم هوش مصنوعی است. آنچه اساساً در جامعه

نه، عنوان نمو ها فراوانند. به ی خود ماحصل یک گسست است. گسل هم به نوبه یک بیگانگی است که آن

جای ارزش از مترادف آن، یعنی کارِ  توانیم به گوییم قانون ارزش بر نیروی کار حاکمیت دارد، می وقتی می

شیئیت یافته یا کارِ انباشته شده استفاده کنیم. به بیانی، آنچه با آن روبرو هستیم، گسستی در درون خودِ کار 

 کارِ زنده، یا کار مجرد بر کار مشخص. است: حاکمیت کارِ گذشته بر کار کنونی، یا کارِ مرده بر

در حقیقت، کار یک کلیت است که نه فقط شامل گذشته و حال، بلکه شامل اجزای مرکب کار است؛ ترکیب 

وحدت »داری  دیگر بیگانه هستند. نکته در اینجاست که در تولید سرمایه اجزای کاری که نسبت به یک

طور که  ها است. همان گران، نه درونی، بلکه بیرون از آنگری کار این ترکیب نه در خودکنش« بخش روح

ی هیولایی سرزنده،  آلات است که به مثابه تابع وحدت ابژکتیو ماشین»دهد، این ترکیب  مارکس توضیح می

کند،  ( در نتیجه، آنچه این فرآیند را هدایت می۴۷۰، ص. «گروندریسه« )»بخشد. ی علمی شیئیت می به ایده

 «یگانه، و یک هوش بیگانه است.ی ب یک اراده»

ی کاری فردی و خاص نفی شده است،  گیری این هوش مصنوعی، خودِ کار به مثابه درفرآیند تاریخیِ شکل

گونه  اما کار اشتراکی یا مرکبی که بدین»و اکنون این کارِ نفی شده، در واقع کاری اشتراکی یا مرکب است. 
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 موجود، بالواقع کارگرِ فردِ به نسبت – ابژکتیو و منفعل شکلی در و فعالیت، عنوان به –وضع شده باشد 

خود به -ی این بیگانگی، همانا فرآیند گذار از ترکیبی در ( فراروی از سلطههمان. )«است دگر یک ی منزله به

 خود است.- ترکیبی برای

ی کار در  وسیلهدر ماشینیسم، حرکت و کنشِ »به درستی تشخیص داده بود که « سرمایه»مارکس در کتاب 

ی کار به شکلِ صنعتیِ یک حرکت جاویدان مبدل  کند. اکنون وسیله برابر کارگر اعلام استقلال می

در آن زمان، ماشین تازه وارد فرآیند تولید شده بود، اما مارکس با دنبال کردن و آشکار ساختن « شود. می

ی تعارضاتی که در  ترسیم کرده بود، چراکه کلیهآن را   ی داری، روند رشد و توسعه قانون حرکت تولید سرمایه

سان ادراک مفهومی   طور جنینی حضوری تلویحی داشتند. بدین اند، در بدو تولد، به زمان ما سر باز کرده

 کند. ها نیز رمزگشایی می ی آن های خودکار در هنگام ظهور، به نحوی از آینده مارکس از فرآیند شدنِ ماشین

ی آن  ی چکیده است که ارایه« سرمایه»ترین فصل کتاب  ، طولانی«ت و صنعت بزرگآلا ماشین»، ۱۵فصل 

در این نوشته واقعاً عادلانه نیست. زبان و نثر مارکس در این فصل روان و خواندنی است و آغشته به لحنی 

س هنگام صدای اعتراض کارگر را منعک داری است که هم آتشین نسبت به سقوط اخلاقی ومعرفتی سرمایه

توان ادعا کرد که این فصل به خودی خود یک  در این فصل نهفته است. می« سرمایه»کند. روح و قلب  می

 و عمیق است.« مستقل»اثر 

کردن رنج و مشقت کارگران  آلات سبک کند که هدف ماشین مارکس از همان ابتدای فصل مشخص می

ی  خته است، و از این راه کاربرد آگاهانهرها سا« اصل سوبژکتیو»نیست. نظام ماشینی عینیت را از قید 

ماتریالیسم انتزاعی »ی علوم )مکانیک، شیمی، فیزیک، ریاضیات و غیره.( را جذب سرمایه کرده است.  کلیه

کند، بلافاصله در مفاهیم انتزاعی و ایدئولوژیکی که  یند تاریخ را حذف میآعلوم طبیعی، ماتریالیسمی که فر

ی تخصص خود فراتر  ها پا را از محدوده ویژه هنگامی که آن شود، به نند آشکار میک گویان آن اقامه می سخن

 (۴۹۴)ص. « گذارند. می

دهد که  رو، نشان می سنجد. از این می« یند را درخود و برای خودآکل فر» ،برعکس، مارکس با ورود به تاریخ

ساخته با کارگر  ان یک وضعیت پیشس آورد که به وجود می آلات، عینیتی به ی ماشین جذب علوم در پیکره

همکاری »ی گذشته است.  کند، عینیتی که در اصل توسط انسان آفریده شده و کارِ مادیت یافته مقابله می

ای  کند که بدون کمک انسان، توسط موتور محرکه ها، یک اتوماسیون گسترده ایجاد می مجتمع ماشین

 (۵۰۳)ص. « ا قدرتی اهریمنی است.شود که هیولایی مکانیکی ب گر هدایت می خودکنش
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اش  تجسم روش هستی سرمایه که در این شکل معین، در استقلال و بیگانگی»ماشین هیچ چیز نیست مگر 

ماشین نه فقط ( ۵۵۸)ص. « نسبت به کارگر، به یک ارگانیسم و آنتاگونیسم کامل انکشاف می یابد.

صدد زائد ساختن کار اوست، بلکه نسبت به او نیرویی ی رقیبی مافوق کارگر عمل کرده و همواره در مثابه به

ی کارگران با  رو، ستیزه از این( ۵۶۲ترین سلاح برای سرکوب اعتصابات است. )ص.  مند خصمانه و قدرت

کارگران به »لازم بود تا « زمان و تجربه»شد. « ها لودیت»ها که موجب ظهور جنبش  ماشین و تخریب آن

« رست برسند که یگانه راه حل، کوتاه کردن زمان کار به چهار روز در هفته است.ی نظری کاملا د این نتیجه

  (۵۵۴)ص. 

رو، توجیه کنندگان  کند. از این ها نیز همواره از کارگران حمایت می اما مارکس حتی در زمان تخریب ماشین

کارِ »کند که  س تاکید مینامند. مارک می« دشمن پیشرفت»سرمایه، مانند دکتر اور، منتقدان نظام ماشینی را 

کند، و  ی عضلات را برطرف می کند. آهنگ موزون و چندجانبه غایت فرسوده می کارخانه سلسله اعصاب را به

ی  بنابراین، در جامعه( ۵۴۸)ص. « کند. تمام ذرات آزادی را، هم در فعالیت جسمانی و هم فکری، غصب می

نظام ماشینی با طولانی ( ۵۱۵)ص. « ی متفاوت خواهد بود.کل ی کاربست فناوری به عرصه»داری،  پساسرمایه

کارگر به ( ۵۲۷دهد. )ص.  سوق می« ماورای سرحد توانایی طبیعت انسان»ی کار، کار را به  کردن روزانه

« سرمایه»شود. در اینجاست که بانگ کارگران با نقد مارکس در تبدیل می« زمان کار شخصیت یافته»

است. کارگران نیز فریاد « شهادت تولید کننده»کند که این حکم  اعلام میشود. مارکس  آمیخته می

 ، دستکم طی صرف غذا! «قف کنیدوها را مت ماشین»آورند که  برمی

و « گذارانی خصوصی قانون»، به محض ورود به کارخانه، به «مبلغان نظام دموکراتیک نمایندگان» 

علم مدرن فناوری، تولید در خود و برای »( و اصل بنیادین شوند. غایتمندی )تلئولوژی تبدیل می« اتوکرات»

برای سرمایه، امر « تولید به خاطر تولید.»، «هدفی در خود»ی  مثابه تولید به( ۶۱۶است. )ص. « خود

 معنی و معوج. یند بیآهمانا تولید ثروت انتزاعی است؛ یک فر «مطلق»

های انسان برای انجام چنین کاری  د ابداً منطبق با قابلیتیند تولیآرو، کاربرد فناوری و ماشین در فر از این 

نیست. کاملاً برعکس، این کارگر است که باید حتی خارج از توانایی طبیعی جسم انسان، خود را با حرکت 

ی سرزندگی، آزادی و  یافته سرکوب سازمان»یند در حکم آی ماشین منطبق کند. کل این فر وقفه بی

همراه سرعت و شدت  است که به« تضادی مطلق»یند حامل آاما این فر( ۶۳۷)ص. است. « خودمختاری فرد
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شود که برای نیازهای متغیراستثمار  کارانی می زمان باعث ایجاد ارتش بی بخشی و طولانی کردن کار، هم

 اند. سرمایه ذخیره شده

ود که برای انواع مختلف کار باید با فردیتی جابجا ش»گیرد که این ارتش ذخیره  بنابراین، مارکس نتیجه می

حامل یک کارکرد اجتماعی اختصاصی است،  طور ناقص رشد یافته و صرفاً آمادگی مطلق دارد؛ فردی که به

های متفاوت  کارکردهای متفاوت اجتماعی درحکم شیوهبرای او باید با فردی کاملا رشد یافته جابجا شود که 

 (۶۱۸)ص. « گیرد. دست می فعالیتی باشد که به نوبت به
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